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۹ سال پیش در چنین روزی... 

مقام معظم رهبری: جریــان نزدیک تر به اصول  �
انقلاب باید حمایت شود

احمدی نژاد در اجلاس تاجیکستان ارائه کرد: پنج  �
پیشنهاد ایران با هدف نقش آفرینی سازمان شانگهای

تونی لیک، مشاور اوباما: به محض پیروزی با ایران  �
مذاکره می کنیم

صفارهرنــدی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی:  �
جوشش عظیم فرهنگی در دولت نهم تبلور یافت

نجار، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: ایران  �
در تولیدات دفاعی به خودکفایی کامل رسید

آقایــی، عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات:  �
احیای شــعارهای اول انقلاب دستاورد بزرگ دولت 

نهم است
ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه: اگر همکاری  �

روســیه و غرب درباره ایران قطع شــود مقصر خود 
غرب است

مقام معظــم رهبری: جهت گیــری کنونی نظام  �
جهت گیری دهه اول انقلاب است

بــازی ایــران و روســیه در اجلاس شــانگهای؛  �
احمدی نــژاد از موضــع مســکو در قبــال بحــران 

گرجستان حمایت کرد
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان: حزب اللهی ها  �

با بی بندوباری ها قاطعانه برخورد کنند
ســیدمحمد جهرمی، وزیــر کار: کل تولید درگیر  �

ناهماهنگی نظام بانکی است
منتجب نیــا، قائم مقــام حــزب اعتمادملــی: از  �

ســیدمحمد خاتمی تقاضا داریم تصمیم شان را در 
اســرع وقت اعلام کننــد تا فرصت از دســت نرود و 

گروه ها تکلیف شان را بدانند
احمــد خاتمــی، عضــو هیئت رئیســه مجلس  �

خبــرگان: توجه به فقه سیاســی مختص هاشــمی 
نیست

علم الهــدی: احمدی نژاد تکلیفــش را با خدا و  �
پیامبر مشخص کند

و  � استکبارســتیزی  رهبــری:  معظــم  مقــام 
مستضعف نوازی انقلاب نباید فراموش شود

متکی، وزیر خارجــه: هم آژانس و هم گروه ۵+۱  �
پذیرفته اند که ایران بدون پیش شرط و با حفظ تعداد 
کنونی ســانتریفیوژ های موجود بر ســر میز مذاکره 

حاضر شود
داوودی، معــاون اول احمدی نــژاد: بیانات رهبر  �

معظم انقلاب مسئولیت دولت را چندین برابر کرد
شــیخ عطار، قائم مقــام وزیــر خارجه خبــر داد:  �

فعالیت چهار هزار سانتریفیوژ در نطنز
هاشمی شاهرودی،  رئیس قوه قضائیه: محورهای  �

برنامه توسعه قضائی از شعار خارج شود
جنتــی، دبیــر شــورای نگهبــان: ایــران الگوی  �

مردم سالاری دینی در جهان است
باقری لنکرانــی، وزیر بهداشــت: برخی به بهانه  �

انتقاد در حال تخریب دولت نهم هستند

مقام معظم رهبری: برخی می خواهند دهه اول  �
انقلاب را تخطئه کنند

احمدی نژاد: دوســت همه ملت ها هســتیم؛ اما  �
بعضی با تعریفی ملت به حساب نمی آیند

محســنی اژه ای، وزیر اطلاعات: به برکت حمایت  �
مردم از دولت اصولگرا، دشمنان حاضرند امتیاز نیز 

بدهند
عبــداالله دوم، پادشــاه اردن: اســرائیل، امــکان  �

نابودکردن برنامه هسته ای ایران را ندارد
جهرمــی، وزیــر کار: کل تولیــد، درگیــر عــدم  �

هماهنگی های نظام بانکی است
ســیدعلی ریاض، نماینده مجلــس: یک جریان  �

سیاسی بدون تشکیلات نمی تواند زنده بماند
طائــب، فرمانده نیــروی مقاومت بســیج: امروز  �

آمریــکا در همــه طرح های نظامی خود شکســت 
خورده است

فلاحیان، عضو مجلس خبرگان: باید همه چیز را  �
فدای کم کردن تورم کنیم

مقــام معظم رهبــری: مجلس خبــرگان دارای  �
جایگاه بسیار بااهمیت و مایه اطمینان مردم و نظام 

اسلامی است
تأکید ائمه جمعه بر ایســتادگی مــردم و دولت  �

عراق در برابر توافقنامه ذلت بار امنیتی آمریکا
آیت االله امامی کاشانی: فعالیت مجلس خبرگان  �

همواره با دشمنی و تبلیغات مسموم دشمنان همراه 
بوده است

سیدحسن خمینی: هاشــمی یکی از عمیق ترین  �
کسانی است که می تواند از امام صحبت کند

میرکاظمــی، وزیــر بازرگانی: راهبــرد ملی ایران  �
حضور در کشورهای آفریقایی است

محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات: مقابله با جریانات  �
انحرافی اولویت وزارت اطلاعات است

در احکامی از ســوی فرمانده کل ارتش صورت  �
گرفــت؛ انتصاب امیر حیــدری به عنوان جانشــین 
فرمانــده نیــروی زمینی و امیرمحمد حســن باقری، 

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش

آینه دیروز آینه 
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دوره جدید انتخابات شــوراهای شــهر به سرانجام 
رســید و در مدت کوتاهی شاهد آغاز فعالیت نمایندگان 
تــازه خواهیم بود. در هیاهوی انتخابــات و درحالی که 
هریک از داوطلبان و تشکل های پشتیبان آنها در تکاپوی 
کســب رأی و پیروزی بر رقیبان خود بودند، جایی برای 
طــرح مباحث بنیــادی دربــاره حوزه هــای نمایندگی، 
تشــکل های حامی و برنامه برای شــهر وجود نداشت؛ 
اما اینک که تکلیف شــوراهای شــهر روشن شده، طرح 
بحث هایی در این موارد مناســب به نظر می رسد. طرح 
این پرسش ها به قصد رسیدن به جوابی عاجل نیست و 
نمایندگان منتخب شــهر نیز احتمالا سهم بزرگی در آن 
نخواهند داشت؛ اما پیش کشیدن این سؤال ها زمینه ای 
است برای کنکاش در آنچه تابه حال به نوعی دانسته و 
تمام شده تلقی می شده است.  ســؤال این است که آیا 
سیســتم انتخاباتی موجود نیازهایــی که انتخاب چنین 
نهادی را برای شــهرها ضروری کرده، پاسخ گوســت؟ 
آیا حوزه های انتخاباتی به درســتی تعیین شــده اند؟ آیا 
تشــکل ها و احزابی کــه کاندیداها را معرفــی کردند، 
واقعــا نیازهای شــهر را مدنظر داشــته اند؟ آیا در نبود 
برنامه و خط مشی معینی برای سمت دهی به اقدامات 

شهرداری، نیازهای شهر تأمین می شود؟ 
۱- حوزه  جغرافیایی نمایندگی: 

ســخن از حوزه جغرافیایی نمایندگان شــهر بیشتر 
معطوف به وضعیت شهرهای بزرگ و کلان شهرهاست. 
تفاوت یک شــهر بزرگ با شــهرهای کوچک و متوسط، 
محدود به تعداد جمعیت نیســت، بلکه فرق عمده در 
کیفیت روابط اجتماعی و شیوه های تعامل متقابل فرد 
و اجتماع در این شهرهاســت. در شــهرهای کوچک و 
متوســط هنوز امکان شناخت متقابل انتخاب کنندگان و 
انتخاب شوندگان وجود دارد. اطلاع از سابقه و عملکرد 
شــخصی داوطلبان به صورت مستقیم یا از طریق افراد 
شناخته شــده محلی میســر است. شــخص، خانواده، 
شــغل و نوع روابط هرکس با اهل محل و جهت گیری 
عمومی و اجتماعی او نیز معمولا شناخته شده و دانسته 

اســت. در شــهرهای بزرگ و کلان شــهرها وضع کاملا 
برعکس اســت. ویژگی شــهر بزرگ از حیث اجتماعی 
در غریبگی و ناشــناس بودن اســت. رابطه ساکنان یک 
شــهر ذیل شــرایط عرفــی و قانونی بــا یکدیگر تنظیم 
می شــود و آنچه اصطلاحــا نظارت اجتماعــی نامیده 
می شــود و ویژه شهرهای کوچک است به حداقل خود 
می رسد. شــناخت مردم از فعالان اجتماعی و مدنی و 
علاقه مندان به مشاغل سیاسی متکی به وسایل ارتباط 
عمومــی و رســانه ها و به تازگی شــبکه های اجتماعی 
است. شــناخت های رودررو و مســتقیم، به نزدیکان و 
احیانا همسایگان محدود است و برد اجتماعی در سطح 

شهر ندارد. 
علاوه بر تفاوت های جامعه شــناختی بین شهرهای 
بزرگ و کوچک، مســئله دیگر وجود فاصله درآمدی و 
شــکاف طبقاتی درخورتوجه بین مناطــق جغرافیایی 
در شــهرهای بزرگ اســت... . برخی مناطق این شــهر 
جمعیتی بیشتر از بســیاری شهرهای کوچک و متوسط 
دیگر نقاط کشور دارند؛ بدون آنکه نماینده ای از خود در 

پارلمان شهر داشته باشند. 
بــرای رفع این نقیصه در تعدادی از شــهرهای دنیا 
شــیوه نمایندگی بخشــی یا منطقه ای، جایگزین شیوه 
انتخاب در ســطح شهر شده است... به این ترتیب تفاوت 
اصلی دو شیوه در محدوده جغرافیایی حوزه نمایندگی 
است؛ نمایندگی از محدوده معینی از شهر یا نمایندگی 
از کل شــهر. این دو شیوه نمایندگی هریک خصوصیات 
و ویژگی هایی دارنــد که این دو را تا حد زیادی در نقطه 

مقابل یکدیگر قرار می دهد. 
۲- فقدان احزاب شهری

اغلب گفته می شود شکل گیری احزاب و تشکل های 
سیاســی زیربنا و محــور ایجاد نظام هــای دموکراتیک 
و حاکمیت مردمی اســت؛ این ســخن درستی است و 
هرچه احزاب سابقه طولانی تر و دوره فعالیت بیشتری 
داشــته باشــند، در تحکیم حاکمیــت مردمی و جلب 
مشارکت تعداد بیشــتری از مردم در سرنوشت سیاسی 

خود موفق تــر خواهند بود. درباره اینکه چگونه جوامع 
به سطحی از عملکرد سیاسی و اجتماعی می رسند که 
سازمان ها و نهادهای خود را سامان می دهند و از طریق 
آنها هدایت جامعه و سرنوشت سیاسی خود را به دست 
می گیرند جای سخن بسیار اســت؛ در اینجا به نوعی از 
تشکل های اجتماعی می پردازیم که عملکرد اجتماعی 
و سیاسی آنها محدود به حوزه و محدوده شهری است 
کــه در آن پدید می آیند؛ این ســازمان های اجتماعی که 
اصطلاحا احزاب شــهری نیز خوانده می شــوند، هدف 
خود را دســتیابی بــه مرکز قانون گذاری شــهر یا همان 
شــورای شهر و همچنین تعیین شــهردار معین کرده و 
برای جلب آرای اهالی شــهر به نفع کاندیداهای خود 
تلاش می کنند. برنامه یا مانیفســت این احزاب منحصر 
به اقدامات اجتماعی و فرهنگی و عمرانی در محدوده 
شــهر اســت و فراتر از شــهر و نیازهای آن پیشنهادی 
ندارند. تأســیس این  گونه از احزاب در شهرهایی که در 
آن حضور دارنــد و گاه عکس العملی در مقابل احزاب 
بزرگ سیاســی که در سطح ملی فعالیت می کنند، بوده 
اســت. احزاب بزرگ ملی از به دست گرفتن کنترل شهر 
یا اکثریت اعضای شورای شهر به عنوان وسیله ای برای 
دردســت گرفتن مدیریت در ســطح ملی بهره می بردند 
و در این میانه بســیاری از نیازها و خواســته های معین 
اهالی شهرها به فراموشی ســپرده می شد. شکل گیری 
احزاب شهری یا نهادهای فعال در زمینه اداره امور شهر 
و از جمله نمایندگی در شــورای شــهر یکی از نخستین 
گام ها در تمرین مردم سالاری و مشارکت اجتماعی بوده 

است. 
 ۳- برنامه برای شهر

 با گذر از دو مورد یاد شــده به موضوع مهم دیگری 
می رســیم که وجود یا فقدان برنامه برای شــهر است. 
انتخــاب نمایندگانی برای عضویت در شــورای شــهر 
بدون آنکه برنامه و چشــم اندازی وجود داشــته باشد 
انتخــاب آگاهانه ای نیســت. هریــک از روش هایی که 
برای تعیین  حوزه نمایندگی ذکر کردیم،  با حضورداشــن 

یــا حضورنداشــتن احزاب شــهری اگر همراه بــا ارائه 
برنامه ای با ایده های معین و راهکارهای مشخص برای 
شــهر نباشد، انتخاب کنندگان را دچار ابهام و سردرگمی 
خواهد کرد. برنامه نماینده یا نمایندگان شــورای شــهر 
اســت که مبنای تصمیم گیــری انتخاب کننــدگان قرار 
می گیرد. بدون برنامه و سیاســت معین برای آتیه شهر 
انتخاب هــا تصادفی یا مبتنی بــر معیارهایی غیرمرتبط 
خواهــد بود. صریح تــر بگوییم انتخاب نیســت؛ نفس 
انتخــاب، وجود راه حل های متفاوت و چشــم اندازهای 
غیرمتشابه اســت؛ انتخاب اشخاصی است که خود نیز 
از اقدامات آتــی و تصمیم گیری های بعدی خود اطلاع 
روشــنی ندارند و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار 
شهر اســت. کافی نیست انتخاب شــوندگان انسان های 
خــوب و مــورد اعتمادی باشــند یا گذشــته اجتماعی 
مقبولی داشته باشند، مهم این است که چه در سر دارند 
و آنچه را در سر دارند، چگونه می خواهند محقق کنند. 

۴- ختم سخن و چند توصیه
نگاهی به انتخابات گذشــته و اخیر شوراهای شهر 
به ویــژه در شــهرهای بزرگ به خوبی نشــان داد رقابت 
بیــن جناح های بزرگ ملی بر صدر مســائل مشــخص 
شــهرها نشســته بود و مختصر کوشــش های بعضی 
تشــکل های محلی بــرای معرفی نامزدهــای خود نیز 
متأثر از خواســت های احزاب ملی نــاکام ماند و رقابت  
ملــی جایگزین رقابت در تشــخیص نیازهای شــهرها 
شــد. انتخاب کنندگان که همان اهالی شــهرها باشــند 
نیز نیازهــای خود را تحت تأثیر تبلیغات وســیع احزاب 
فرامــوش کــرده و انتخابــی ملــی را جایگزیــن کرده 
بودند. حرف از مســائل واقعی شهرها به حاشیه رفت 
و بحث های بزرگ تری مطرح شــد. شــک نیســت که 
در هــر انتخابی دیدگاه هــای کلــی انتخاب کنندگان و 
انتخاب شــوندگان نقش اساســی دارد و مســائل شهر 
جدای از مشــکلات بزرگ تر نیســت؛ اما این به آن معنا 
نیســت که تقاضای مشــخص و نیاز معین در لابه لای 

مسائل عام تر به فراموشی سپرده شود.

گفتاری درباره چگونگی انتخاب نمایندگان شورای شهر نفــاق  درگذشــت/  آزادی  نهضــت  رئیــس 
اصلاح طلبان عود کرد! 

محافــل مدعــی اصلاح طلبــی و طرفــداری از  �
خــط امام، به تمجیــد و تحریف درباره شــخصیت 
رئیــس گروهک نهضــت آزادی پرداختند. طیفی از 
اصلاح طلبان که در گذشته «چپ» توصیف می شدند 
(از خاتمی و اسداالله بیات گرفته تا موسوی بجنوردی 
و محســن آرمین و هادی غفــاری و مصطفی معین 
و فیض ا... عرب ســرخی و...) در کنار اعضای برخی 
گروهک هــا، القــاب و عناوینی را بــه ابراهیم یزدی 
نســبت داده اند که با ســابقه و مواضع دوگانه وی 
تناقض دارد. جالب اینکه کســانی چــون خاتمی و 
روحانــی که تمجیدهــای بلندبالا از یــزدی به جای 
آورده اند، در گذشته صریح ترین و جدی ترین مواضع 
را درباره نفاق گروهک نهضت  آزادی و حتی شخص 
یزدی داشته اند. اغلب همین محافل به تقطیع سابقه 
ابراهیم یزدی پرداخته و در کنار بیان گذشــته حضور 
وی در کنار امــام و انقلابیون، به کارنامه نفاق وی از 
سال ۵۸ به بعد که با افشــای اسناد لانه جاسوسی 
آشکار شد و شدت پیدا کرد، هیچ اشاره ای نکرده اند. 
ســؤال این اســت که چگونه مدعیان خــط امام و 
اصلاح طلبــی می توانند از فــرد و گروهکی تمجید 
کننــد که هم  التقاطی بود و هم معارض با انقلاب و 

محتوای قانون اساسی و جمهوری اسلامی؟!... 

سرنوشت مشترک امثال ابراهیم یزدی
علی مطهری: ... آســیبی که انقلاب اســلامی ما  �

دچار آن شــده این اســت که برخی از افراد که دم از 
انقلابیگــری و ولایت مداری می زننــد خیال می کنند 
هرکس که نظری مخالف نظر رســمی نظام داشت 
باید به شــکلی – خواه حبس یا حصر – حذف شود 
و از حقــوق اجتماعی خود مانند آزادی بیان محروم 
شــود چون برای حفظ نظام هر کاری می توان کرد. 
این سرنوشــت را ما برای خیلی از شخصیت ها اعم 
از مذهبی و سیاســی رقم زدیم بــه این خیال که اگر 
این کارهــا را نمی کردیم انقلاب از دســت می رفت، 
درحالی کــه هر نظام حکومتی به هرحال مخالفان و 
منتقدانی دارد... دموکراسی و رفتار علی علیه السلام 
با خوارج، دشــمن سرسخت آن امام، باید برای همه 
ما درس باشــد. تا زمانی که آنها دســت به ســلاح 
نبرده بودند، در انتقاد از امام علی علیه السلام و بیان 
نظراتشــان آزاد بودند و امیرالمؤمنین آنها را زندانی 
نکرد، شلاق نزد و حقوق آنها از بیت المال را نیز قطع 
نکرد. امیدوارم خداونــد از جفاهایی که ما به امثال 
دکتر ابراهیم یزدی کردیم بگــذرد و امیدوارم که به 
نادرســتی این راه پی ببریم و تغییــر روش بدهیم تا 

قربانیان جدیدی پیدا نشود. 

سپاه پرچم دار و پیشگام مبارزه با تروریسم
یــداالله جوانی: ... ســپاه طــی این ســال ها به  �

نمایندگی از ملت ایران و نظام جمهوری اســلامی، 
یک ائتــلاف قدرتمند و جدی مبارزه با تروریســم را 
در منطقه و خصوصا در ســوریه شکل داد... سیلی 
موشکی سپاه به تروریســت ها در پی ترقه بازی آنان 
در تهران از یک طرف و حضور میدانی پاســداران در 
ارائه خدمات مستشــاری برای مبارزه با تروریسم در 
ســوریه و عراق از طرف دیگر، از عــزم و اراده جدی 
ســپاه به عنوان نماد اقتــدار در مبارزه با تروریســم 
حکایت می کند. شــهدای گران ســنگ سپاه از شهید 
همدانی به عنوان حبیب سپاه گرفته، تا شهید محسن 
حججی این پاســدار جوان سر از تن جدا، همگی به 
این عزم و اراده و صداقت در دفاع از حریم اهل بیت 
و امنیت ملت ایران گواهی می دهند. اما در این میان 
نکته تأمل برانگیز برای جهانیان، آن است که آمریکا 
به عنوان حامی اصلی تروریســم در دهه های اخیر، 
ســپاه پاسداران را به اتهام حمایت از تروریسم، مورد 

تحریم قرار می دهد! 

انتظار از دولتمردان و منتقدان
... متأســفانه در گذشــته به گونه ای عمل شد که  �

قبح اختلاس های چند  هزار  میلیاردی از میان رفت و 
زنجیره اختلاس ها و دست درازی به اموال عمومی و 
منافع ملی به پدیده ای روزمره با پیامدهایی غیرقابل 
بازگشــت مبدل شــد. اگرچه دولت در این زمینه در 
مقابل عمل انجام شــده قرار گرفــت و چنین میراث 
شــومی در اختیارش قرار گرفت، ولی لازم اســت با 
پاک ســازی عناصر فاسد و مفســدی که از گذشته ها 
مهره چینی شده اند، بدنه نظام اجرائی را سالم، چابک 
و کارآمد نماید. البته دولت در این زمینه، فرصت های 
زیادی را از دســت داده و در کنارزدن عناصر فاســد، 
تردید و تعلل کرده، ولــی حداقل از این پس باز هم 
نباید فرصت ها را از دست بدهد. پذیرفتنی نیست که 
شرکای جرم دولت ســابق که باید در محضر دادگاه 
صالحه پاسخ گو باشــند، امروزه طلبکار شده اند و از 
موضــع فریب کارانه، خود را حافــظ منافع ملت جا 
زده اند درحالی که قبل از هر چیز باید تکلیف اقدامات 
دیروزشان روشن شود. دولت هم باید با شفاف سازی 
و تــلاش برای سالم ســازی فضــای عمومی دولت 
یک بار دیگر اعتمــاد عمومی به نظام اجرائی را احیا 
کند و در میدان عمل نشان دهد که نخواهد گذاشت 

جامعه به عقب برگردد. 
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منطقه خاورمیانــه بیش از ۳۰ نــژاد و قومیت را در 
خود جای داده و شــاید جالب باشد که بدانید این تعدد 
نژادی در قاره اروپا نیز به همین شــکل است. کشورهای 
اروپایی بعد از ســپری کردن دوران سخت جنگ و تقابل 
به این نتیجه رســیدند که تنها راه اســتقلال و پیشرفت، 
ایجاد اتحاد و تعامل برای دســتیابی به منافع مشــترک 
است و تشــکیل اتحادیه هایی قوی؛ مثل اتحادیه اروپا از 
جمله اقدامات مهم آنها برای رســیدن به این ثبات بوده 
اســت. امروز در اروپا صحبت از نژاد و برتری های نژادی، 
گفتمانی مردود محسوب می شود؛ گفتمانی که مخاطب 
چندانی در بین عموم مردم پیدا نمی کند و این نشــان از 
یک پختگی فرهنگی در جامعه اروپاســت، ولی شــرایط 
در منطقه خاورمیانه شــکل دیگری دارد. سال هاست که 
استفاده از ویژگی های نژادی از عوامل اصلی برای ایجاد 
درگیری های فلج کننده در این منطقه ثروتمند محســوب 
می شــود و گروهک های تجزیه طلب در گوشــه وکنار آن 
خواســتار ایجاد کشورهایی بر اســاس ویژگی های نژادی 
هســتند. در این میــان و بعد از تجــاوز نظامی آمریکا به 
عراق و اعطای خودمختاری به کُردهای شمال این کشور، 
شاهد این بودیم که صداهای نامتوازن برای ایجاد خطوط 
جدید مرزی رنگ وبویی جدی تر به خود گرفت. از طرفی 
این صداها حامیان تغییر خطوط «ســایکس پیکو» را به 
طمع انداخت و حمایت های علنی و چندباره اســرائیل 
از این اقدام خود گواهي بر این مدعاســت. از سویی دیگر 
تجزیه کردستان عراق می تواند وسیله ای کوتاه مدت، ولی 
مناســب برای پرکردن خلأ داعــش و مقابله با هژمونی 
ایران در منطقه باشد و ناپختگی سیاسی برخی از حاکمان 
این اقلیم فهم این نکته را برایشان سخت می کند که این 
عاملیت کوتاه مدت می تواند به نابودی همیشگی دولت 
خودمختار کردستان منجر شود. نکته قابل تأمل در مورد 

همه پرسی مطرح شده ازسوي این گرایش خاص در اقلیم 
کردستان این است که به نظر می رسد این گروه برای آینده 
این اقدام در صورت پیروزی برنامه روشــنی ندارند و این 
موضوعی است که کشورهای همسایه و همچنین دولت 
عراق را نگران کرده است. شاید تنها زمینه ای که مسعود 
بارزانــی و هم فکرانش آن را مناســب فــرض کرده اند، 
اســتفاده از فضــای غبارآلوده حاصــل از وجود داعش 
باشــد؛ داعشــی که هنوز از نفس نیفتــاده و تهدید اول 
برای منطقه و مخصوصا خود کردها محسوب می شود، 
ولی باید در نظر داشــته باشند که مقابله با داعش بدون 
کمک ایران و عراق کار دشــواری است، چراکه از ابتدای 
پیدایــش داعش تا امروز، ایران بــدون در نظرگرفتن هیچ 
محدودیتی به کردها در مقابله با داعش کمک کرد، حال 
آنکه می توانســت از داعش برای تضعیف گروهک های 
غیرموجه کردســتان عراق استفاده کند و بعد از تضعیف 
دو گروه، حاکمیت خود را بر منطقه کردستان عراق ثبات 
بدهد، ولی سیاســت دفاعی ایران، حمایــت از کردهای 
عراق به عنــوان مردمی مظلوم را در اولویت برنامه خود 
قرار داد؛ حمایتی که با عملکرد حاکمان این اقلیم به طور 
مســلم قطع خواهد شد. از سوی دیگر اقلیم کردستان با 
بودجه دولت عراق حمایت می شود و راه اصلی درآمدی 
این ســرزمین ترابری کالاســت و اولین ســؤالی که برای 
ساکنان این منطقه مطرح می شود این است که در صورت 
حاصل شــدن اســتقلال احتمالی و به تبع آن بسته شدن 
مرزها و قطــع راه های مواصلاتی، ایــن اقلیم چه راهی 
بــرای تأمین بودجه خود دارد تا بتواند در کنار تهدیدهای 
منطقه ای قبل و بعد از این اســتقلال ادامه حیات بدهد؟ 
سؤال دیگر این است که مواجهات بین المللی با کشوری 
که تنها براساس یک ویژگی نژادی در حال بالکانیزاسیون 

منطقه ای پرتنش است چگونه خواهد بود؟ 

حــج در لغت به معنی آهنگ اســت، اراده! اراده از 
خود فراتررفتن و در این راه اولین قدم در میقات اســت. 
لباس احرام، لباس نیست، کندن لباس است و آزادشدن 
از قفس، از قفسی که خود برای خود بافته ای. لباس در 
بــاب افتعال (التباس) یعنی اشــتباه و فریب. باید آن را 
بکنی چون قرار اســت از خود فراتــر روی و لباس مانع 
است. شــایع ترین روش فریب شیطان، غرور است. غرور 

هم به معنای تکبر و هم در معنی فریب آمده است. 
لباس ها چون تفاخر دارند، باید کنده شوند. در میقات 
که وقت حضور و محل حضور اســت، باید لایق شوی و 
منیــت را وانهی. منیت و غرور در لباس اســت... احرام 

کفن است نه لباس. «موتوا قبل ان تموتوا». 
همه متحدالشــکل و به ســوی یک هدف. منیت را 
بایســتی در میقات وانهی تا سبک بار گردی و نماز احرام 
در مقیات به شــکرانه سبک باری اســت. در آنجا حتی 
نبایــد به آینه هم نگاه کنی یا عطر بزنی و... هرچه رنگی 
از منیــت دارد، باید بگذاری و بگــذری که تو از این عالم 
خاکی نیســتی. آینه مظهر جمال است. فقط باید خدا را 
ببینــی و البته در آینه دل. باید احســاس کنی که در هر 
قدم از خود دور شــده ای و به او نزدیک و نزدیک تر؛ چه 
اینکه عالم محضر خداست. باید به این یقین برسی که در 
فروتنی و خشوع است که به شکوه و جلال می رسی. راه 
پرپیچ  وخمی را طی می کنی و اینک کعبه! مظهر سادگی، 

سنگ نشانی که ره گم نکنی. 
اگر در میقات خســی شوی، در اینجا کسی می گردی 
و آن گاه طواف و به دور دوســت گشــتن و او تو را نظاره 
می کند و فریاد لبیک را می شــنود که او ســمیع اســت. 
در طواف باید از خود  بی خود شــوی، مانند پروانه ای که 
بی پروا بر گرد شمع می گردد تا عشقش را ثابت کند. اینجا 
خدا نزدیک تر از همیشــه و همه جاست. آن گاه در مقام 

ابراهیم او را یاد کن که خدا چگونه و به سختی امتحان و 
ابتلایش کرد. باید ابراهیم وار در آتش روی و یقین داشته 
باشی که نمی ســوزی. ســعی، صفا و مروه با تأسی به 
هاجر است که باید هروله باشــد. اینکه بدانی سکون و 
توقف نیست، تلاش است و تلاش! هاجر از خود هجرت 
کــرد تو هم باید از خود هجرت کنــی. تا از خود هجرت 

نکنی، به او نمی رسی. 
وقوف در عرفات و مشــعر برای شعور است. باید به 
این آگاهی برســی. عرفات محل شناخت است و ایمان 
فراتر از شــناخت که البته از رهگذر آن حاصل می شود. 
باید در شب مجهز شــوی و سلاح جمع کنی. ریگ های 
نه درشت و نه ریز. فردا قرار حمله است. حمله به نماد 
شــیطان و البته شــیطانی که در درون توست. رمز رمی 

جمرات مبارزه با نفس است. 
طولانی ترین وقوف و آخرین منزل مناست. منا و تمنا 
به معنی آرزوســت؛ نباید هیچ آرزویی جز خدا داشــته 
باشــی و دهم ذیحجــه حج به اتمام نزدیک اســت اما 

قربانی مانده است. نماد قربانی، ابراهیم است. 
تو که از مقام ابراهیم گذشــتی، باید ببینی اسماعیل 
تو کیســت؟ ابراهیم در ســن پیری مهم ترین دارایی اش 
اســماعیل بود که او را به مذبح برد. تو باید نیک بنگری 
که اســماعیل تو کیســت؟ یا چیســت؟ آنچه علاقه ات، 
فکرت و ذهنت غالبا نزد اوســت. او را باید قربانی کنی. 
شــاید فرزندت، زنت، پــدر و مادرت خلاصــه هر که را 
بیشتر دوســت می داری، بایستی به مسلخ بیاوری. شاید 
هم نــه، اســماعیلت موقعیت اجتماعی یــا علمی تو 
باشــد یا قلمت! یا خانه سه نبش و ماشین فلان مدلت یا 
ردیف های مغازه! خلاصه هیچ نباید در دل داشته باشی. 
باید به معنی واقعی کلمه ســبک بار شوی تا پر گیری و 

پرواز کنی و تنها خدا را ببینی. 

هفت ونیــم صبح، ایســتگاه پارک ملــت، پیرمردی 
پشت ســرم بود، ضمــن تعارف بــرای سوارشــدن به 
اتوبــوس، چهره آشــنایش نظرم را جلــب کرد؛ مردی 
حدود ۷۵ سال، موی سروصورتش کامل سپید و پوست 
ســفیدش، هنوز زنده و شــاداب بود؛ با کاپشن کبریتی 
(گاباردین) شکلاتی رنگ و شلوار ورزشی مشکی، بدون 

عینک، کمی خسته و کمی غریبانه... . 
انــگار که خود را از مردم می دزدید، زیرلبی و حالت 

مِن مِن گفت: نه نه، من... . 
بــا دو ردیــف فاصله، روبــه روی هم نشســتیم، او 
رو به ســمت عقــب اتوبوس و من رو به ســمت جلو، 
از  گــذر  در  مــردی  کناردســتی اش،  چهره به چهــره؛ 
میان ســالی و هوشــیار به نظر می آمد ولــی بی توجه و 
تفاوت بــه محیط؛ دو جــوان صندلی هــای مقابلش 

خواب آلود و در عالم خودشان. 

از میان شــانه های دو نفر مقابلم تقریبا پیوســته به 
ســیمایش نگاه می کردم، این...؟ شــاید اشتباه می کنم، 
آدم های شبیه به هم زیادند. مگر ممکن است او به این 
سادگی، ناشناخته، راحت و ســاده، چرا پارک ملت...؟ 
بایــد بپرســم! در ضمن کلنجــار ذهــن، دقیق تر نگاه 
می کردم... متوجــه نگاهم بود، نگاهش را می انداخت 
پایین، انگار نمی خواســت کســی بشناسدش، به کسی 

نگاه نمی کرد! 
می اندیشیدم اگر او باشــد، از اینکه کسی او را به جا 
نیــاورده، نمی شناســند، این قدر غرق مشــکلات اند که 
توجهی به این مســائل ندارند و...، خشنود نیست. شاید 
از روزگار، اخــلاق و قدرناشناســی مــا ایرانیان در زمان 
حیات افراد، جریانات و وقایعی که بر او گذشته و... چه 

می دانم، در گیر تاریخ و سرگذشت و... .
کناردســتی اش دو ایســتگاه بعد پیاده شــد، زمان 

اندکی داشتم، خواستم بلند شوم و بنشینم کنارش، فکر 
کردم اگر از صحبت و پرسش هایم استقبال نکند؟ 

پارک وی پیش از خروج از اتوبوس گفتم: ببخشــید 
می خواستم سؤالی بپرسم. 

در حین پاســخش که: بفرمایید، گفتم: شــما خیلی 
شبیه آقای دکتر یزدی هستید، خودتان... 

گفت بله، من خودم هستم. 
با لبخندی بر لب، تمام صورت ســرخش باز شــد، 

شادی ملایم و جذاب، ... 
دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت، 
سیاســت مدار ملی گــرا، هــم رزم مرحومان بــازرگان، 
طالقانی و سحابی؛ سیاست مداری منتقد با تحلیل های  

دقیق و اغلب جنجالی، ... 
همین یکــی،دو روز پیش یکــی از مقالاتش درباره  
مســائل هسته ای و نقد سیاســت ها در برنامه رادیویی 

چکیده بررسی و طرح شده بود؛  نظراتی روشن و گویا... 
جدا از تفاوت دیدگاه شان! 

چهــره هر دویمان خوشــحال بود، حســی دوگانه 
داشــتم آمیختــه از تأثر و خوشــحالی؛ تأثــر از اینکه 
شــخصیتی همچــون او، جدا از نوع نگرش و ســلیقه 
سیاســی اش، نباید میان مردم این گونه ناشناخته باشد 
و خوشــحال از اینکه این گونه با آرامش و راحتی تردد 

می کند...! 
فرصت نبود، او مســافر ســمت تجریــش بود، باید 
پیاده می شــدم، اتوبوس بیش از این در ایستگاه درنگ 
نمی کرد. شانه راستش را فشردم و گفتم: درود بر شما. 

خدا حفظ تان کند... . 
با خوشــحالی تشــکر کــرد، دســتش را به علامت 

سپاس و بدرقه، بلند کرد... . 
دیداری به قدر پایداری خود سیاست!! 

مجتبى طالقانى

اسماعیل تو کیست؟جایى براى نژادپرستى نیست
مصطفى درگاهى

على شعبانى 

على اکبر یارى القار

دیدار سیاست مدار


